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  چکیده

انجام اعمال صالح، رد  ،ندامت مانند اظهار ویژه ای وطشر گرچه در منابع فقهی برای پذیرش توبه،  

صادره  یدادنامه هابسیاری از اما گردیده است؛  ینیب شیپ لیقب نیاز ا یو امور ، انجام واجباتالناس حقُ

. بدین شکل است توبهدر تضادی آشکار با  تلقی فقه امامیه از شروط پذیرش  دادگاه ها شعب مختلف از

ه توجه له احراز  توبکه مقام قضایی بدون ورود در احراز آیین شرعی توبه و با نگاهی شخصی؛ به مسئ

داشته است. در نتیجه بر اساس دیدگاه شخصی  مقام قضایی که در تعارض با تلقی فقهی از مقوله احراز 

توبه می باشد؛ اولاً : گاهی  صرف اظهار ندامت نه احراز آن؛ موجبی برای اجتناب از مجازات شخص 

 : موجب  تلقی دوگانه در روش احراز  توبهتوسط مقام قضایی و نهایتاً سقوط مجازات بوده است. ثانیاً 

ذر از گو متعاقباً تشتت آراء صادره از محاکم قضایی می گردد. ثالثاً : گسترش معیارهای احراز توبه با 

یوه توصیفی این نوشتار یا ش دیگر نتیجۀ این تلقی متعارض است.« معیار شخصی»و توسعه « معیار شرعی»

صادره از  توبه و انطباق با آراء موجود و یمقوله  فقهیمنابع  یِ مختصرِبا بررستحلیلی بر آن است که  _

انه و متضاد تلقی دو گتکلیف مقام قضایی در مواجهه با اظهار توبه متهم بررسی شود. ثانیا :  اولا: ؛محاکم

 تشریح کند.  قضاییدر باب احراز توبه را با استناد به آراء 

 معیار شرعی، معیار شخصی.  احراز توبه، توبه، ی:واژگان کلید
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Title: An Attempt to Understand Iranian Judicial 

Practice Regarding How to Recognize Repentance: 

Jurisprudential Criterion or Personal Criterion? 
   
 

Abstract 
Although jurisprudential sources have stipulated specific conditions for accepting 

repentance, such as expressing regret, performing righteous deeds, rejecting 

human rights, fulfilling obligations, and other such matters, many rulings issued 

by various branches of the courts are in clear contradiction with the Imamiyyah 

jurisprudence's view of the conditions for accepting repentance. In this way, the 

judicial authority has paid attention to the issue of recognizing repentance without 

entering into the Sharia ritual of repentance and with a personal perspective. As a 

result, based on the personal perspective of the judicial authority, which is in 

conflict with the jurisprudential view of the category of recognizing repentance; 

first: Sometimes, merely expressing remorse, not recognizing it, has been a reason 

for avoiding punishment by the judicial authority and ultimately for the 

punishment to be dropped. Secondly: It leads to a dual approach in the way of 

recognizing repentance and as a result, the dispersion of the decisions issued by 

the judicial courts. Thirdly: The expansion of the criteria for recognizing 

repentance by abandoning the "religious criterion" and developing another 

"personal criterion" is the result of this conflicting approach. This descriptive-

analytical article aims to briefly examine the jurisprudential sources of repentance 

and compliance with existing opinions issued by the courts; first: to examine the 

duty of the judicial authority in dealing with the defendant's expression of 

repentance. Second: to explain the dual and contradictory views on the 

recognition of repentance by citing judicial opinions 

 

Keywords: Repentance, recognition of repentance, Jurisprudential criteria, personal 

criteria.  
 

 

                                                             
 

 و طرح مسأله مقدّمه



 

 

 

 بازگشت یخدا و اصل توبه به معنا یده به سوبازگشت بنْ و 1ی ندامتبه معنا توبه  

 02 تایمانند آ یمتعدد اتیاست که در فرهنگ قرآن در آ یتوبه از جمله مسائل 1است.

فقه اسلامی  درمرتبه به آن پرداخته شده است.  29به  بیقر، سوره بقره  122و  110و  

 ،م ندامتبا اعلابدین معنا که گردیده است؛  ینیب شیپ خاصی آییناحراز توبه،  یبرا

 ل،یقب نیاز ا یو امور ، انجام واجبات، ترک محرماتالناس انجام اعمال صالح، رد حقُ

 .(1: 1000)یداللهی، حکم می کنند ت توبه بر صحّ آیین توبه اجابت گردیده و 

نهاد توبه پس از انقلاب اسلامی، به عنوان ساقط کننده مجازات های حدی و تعزیری، 

 1001وارد نظام کیفری ایران شد. اما این موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب

علاوه بر پذیرش آن در مجازات های حدی و تعزیری، احراز آن مورد تاکید قرار گرفت 

در قانون (. 009: 1922به توبه، ضمانت اجرا مقرر شد )عامریان و کیخا،  و برای تظاهر

قانون آیین دادرسی  10ماده « ج»و در بند  110تا  119در مواد  1001 یمجازات اسلام

سقوط  املعبه عنوان در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی توبه  یبه مقوله کیفری 

مقام قضایی به منظور احراز توبه و  است شدهپرداخته  یا سقوط دعوی عمومی مجازات

م لزو، أقاعده در، ا من قبلهالّ علمیقاعده ما لایا عدم پذیرش آن اصول و قواعدی مانند : 

عمل به علم نوعی، پرونده شخصیت، مراجعه به منابع و فتاوای معتبر فقهی را مد نظر 

در بسیاری از آراء با گذر از توجه به قواعد و اصول فقهی  رویه قضاییاما قرار می دهد.  

                                                           

ق.م.ا از جهات تخفیف مجازات استتتت باید گفت توبه جنبه الهی   00درباره تفاوت توبه با ندامت که در ماده  .1

ضر خداوند بزرگ مرتکب نافرمانی از خالق     شخص با رو کردن به خداوند و در نظر گرفتن اینکه در مح دارد و 

حالتی استتت که شتتخص در مقابل وجدان خود ود ولی ندامت شتتیمان می شتتخویش شتتده استتت از اعمال خود پ

اعمالش را خلاف شان خود می یابد و پشیمان می شود لذا ممکن است بدون اعتقاد به خداوند نیز حالت ندامت       

 (011: 1000احراز شود.) عابدی، 
خدا  یوساست که متضمن توجه و بازگشت انسان به  ینفسان یتوبه حالت: » 1920شیوه نامه احراز توبه  1ماده  .1

اصلاح  آگاه و ندامت و شیرفتار خو یکه مرتکب به زشت یبه گونه ا .باشدی پس از ارتکاب رفتار مجرمانه م

 هاصلاح و جبران خسارت ب یخود را برا یمصمم شود و سع ندهیمشاهده و بر ترک آن رفتار در آ یدر رفتار و

 «رد.یکار گ



 

 

 زیرا ت.اسمواجه فوق و تلقی شخصی از احراز توبه، با خلاف این مفهوم شرعی از توبه 

ه صورت ی باحراز توبه توسط قاض تیفیو ک طیشرا یقانون مجازات اسلام رداز طرفی 

ریاست محترم قوه قضاییه در  و حتی با وجود ابلاغ بخشنامه نشده است ینیب شیپ دقیق

در باب شیوه احراز توبه، اختلاف نظر ها همچنان وجود دارد که  12/9/1920تاریخ 

همین موارد منجر به تعارض آراء در باب احراز توبه گردیده است؛به گونه ای که شاهد 

شرعی  ییک تلقی دو گانه در مواجهه مقام قضایی با احراز و تشخیص توبه هستیم. تلقّ

 ی شخصی.و تلقّ

 دارای جنبه های مختلف بوده و به تناسب ،یافعال ارتکاب این نوشتار اعتقاد دارد که    

ی از توبه نیز می تواند متمایز گشته و شامل انابت حقوقی و شرعی افعال، نگرش و تلقّ

 باشد.

رفاً ه صکدر انابت شرعی یا انابت  اعتقادی، فعلی مانند دروغ گفتن از فرد سر زده  -1

ت. د اسبا خداون  زین انابت در این مقولهاحراز نیست که جرم  نیگناه بوده و از نظر قوان

 یدر حال انابت حقوقی عملی مانند جعل سند که  جرم است از مرتکب سر زده در -1

انابتی است  نگرش اخیر از انابت،  .کند یرا نقض نم یاله نیقواندر دیدگاه فقهی، که 

ین . اردشود و تبعات حقوقی و کیفری دا که در حضور قاضی و در محکمه انجام می

انابت، راکه . چشود می و تفسیر نوع انابت در جهت تحقق اهداف و فلسفه تادیب تشریع

اشد تا ب برد و نیز فرصتی می شخص را با اختیار و با رضایت قلبی در مسیر اصلاح می

 .بازسازی به جامعه بازگردد و زندگی جدیدی را شروع نماید فرد بعد از اصلاح و

بحث احراز  در نکهیدلالت دارد بر ا ییآراء قضا یبررس (11:  1000طاهری و امینی، )

اصلاح  ینیب شیندامت و پ با توجه به فلسفه انابت حقوقی، احراز ییمقام قضا غالباً توبه،

ز توبه به انه احر . )بُعد حقوقی توبه( را مهم تر از هر مسئله دیگری می داندمرتکب 

کب از مرت ایآ نکهیا یو بررس )بُعد شرعی توبه( که در شرع مقدس آمده است یمفهوم

عیار که همین مسئله سبب  توسعه م ر؟یخ ایاست  بواقعاً تائ زین یو شرع یلحاظ اعتقاد

ها یا الگوهای احراز توبه گردیده است. در راستای این توسعه از قلمرو مفهوم توبه، 



 

 

 

خواهیم دید که گاهی صرف ندامت در لایحه تجدید نظر خواهی، دستاویزی برای 

صدور حکم  بر سقوط مجازات گردیده است. به منظور تشریح فرضیه پژوهش، ابتدا 

مقام قضایی در مواجهه با احراز توبه و سپس بررسی آراء قضایی مرتبط با تکلیف 

پژوهش را بررسی و نهایتاً فلسفه و چرایی اجتناب از ملاک قرار دادن معیار شرعی احراز 

 توبه را شرح خواهیم داد. 

 ا مطالعه موردیت احراز توبه بکیفیّ»پیش از این مقاله باید گفت  از نظر پیشینه تحقیق   

مجله آموزه های حقوق کیفری  10که در شماره  داللهینوشته افشین عب« آراء دادگاه ها

منتشر شده است به برخی از ابعاد این موضوع یعنی ادله پذیرش یا عدم پذیرش توبه 

پرداخته است در حالی که مقاله حاضر با تمرکز بر تحلیل رویه قضائی  توسط مقام قضائی

ورد این نهاد م عی بودن و یا عرفی بودن توبه را در پذیرشدر تلاش است تا معیار شر

قانون مجازات اسلامی در باب توبه، دارای کاستی هایی از جمله ابهام  .ارزیابی قرار دهد

در نحوه اعلام توبه توسط متهم یا محکوم و مطلق بودن اختیارات مقام قضایی در رد یا 

ر این نتیجه استخراجی از مقاله مذکور، بیید أپذیرش توبه بوده است؛ نگارندگان ضمن ت

باورند که پذیرش توبه توسط مقام قضایی، غالباً بدون ورود در احراز شرعی بودن یا 

هم یا محکوم بوده و معیار های شخصی در چگونگی احراز توبه بر نبودن توبه ابرازی متّ

ه بررسی فی بتوصی - ت داده می شود. این پژوهش به شیوه تحلیلیملاک شرعی ارجحیّ

 موضوع پرداخته است. 

  تکلیف مقام قضایی برای پذیرش یا عدم پذیرش توبه. 2
ت و لذا به اثبا است؛سبب سقوط مجازات  یدارد و گاه یاز آنجا که توبه آثار حقوق  

ن آ تواندیم یتوبه دارد از چه راه یکه ادعا یدارد. کس ازیدادگاه ن یاحراز در نزد قاض

طه، مقام در این راب ست؟ یتوبه کاف رشیپذ یتوبه برا یصرف ادعا ایرا اثبات کند؟ آ

قضایی، شیوه  های مختلفی را پیش روی خود می بیند که برخی ریشه در فقه داشته و 

و اصل قاعده درء  ،الا من قبله علمیما لا جزء قواعد مشهور فقهی اند ) مانند قاعده  



 

 

، وارد رویه قضایی شده اند. )مانند و برخی نیز به مدد دکترین حقوق کیفری صحت

 پرونده شخصیت(

  الا من قبله علمیقاعده ما لا . 1_2

اگر  یحالات نیدر چن نباشدممکن مدعی از  لیطلب دلکه بکند  ییادعا یشخص اگر  

 یفرجع او موثر است.) ادعایکه  دهید نیرا در ا مصلحت )شارع( مقنن، نباشد یمعترض

؛ مراغی، 1/119: 1020؛ بجنوردی، 000ق: 1920؛ حر عاملی، 1210 :1020ی، لنگرود

من  لاا علمیما لا »عنوان قاعده   ذیلو   (101ق:1911؛ جعفر بن خضر، 1/219 ق:1912

 ،ییقضا یاز وجود مجهول است عبارتاصل مذکور  ارکانکه  قرار می گیرد  «قبله

نوان به ع اثبات آن. برای یگرید یاصل عملو نبود  لیدلفقدان   ،اثبات آن دشواری

فساد  یمدع با ادعای عدم وکالت عاقد از زوجه، شوهر شده و واقع  یعقد نکاح نمونه

وده بمذکور واقف  لیمسئله توکمدعی وکالت عاقد است. زوجه بر و زوجه  عقد بوده

هنگام ر د انتظار تحصیل دلیل دینبا قاعدتاًلذا  .شودیم قلمدادزن  یاز روابط خصوص و

 یردامو چنیندر  «من قبلها الا علمیلا   قاعده» یبا اجرا را از زوجه داشت. یالتوک نیچن

جه را زو تواندیم ،نداشت یلی، اگر دلمی شود لیو از زوج مطالبه دل دییتا هزوج یادعا

که  (122: 1021؛ نجفی، 1/990ق: 1911؛ مغنیه، 1/001ق: 1911عراقی،  )سوگند دهد.

 ( 11/101 :1000؛ سبزواری، 002: 1911اردبیلی،  _ است.)اصلی بسیار منطقی و عقلانی 

 به قاعده درء  تمسک.2_2

 که سخن می گویند «الحدود بالشبهات  تدر»قاعده موارد احراز مسائل از در  زین یبعض  

الحدودُ تُدرءَُ » ای« تُدْرءَُ الحُدودُ بالشبُّهُات»کامل آن  ریتعب فقهی است و  از قواعد

دور کردن  یمعنا دَرء در لغت به (2/110 :1000 ،شمی شاهرودیها )است.« بالشبُّهُات

 .گرددینم یجار که حدود با وجود شبهه بدین معنا (2/102: 1002، ولایی )آمده است.

 تیحدود تنها در صورت قطع بلکه (90، 1921؛ محقق داماد، همانهاشمی شاهرودی، )

 .شودیجرم اجرا م

 وجود دارد :  یتوبه احتمالات یبا ادعا ییروادر مواجهه و روب



 

 

 

 دارد. نیقی تائب، یادعا درستیبه  یحالت اول : قاض

 پیدا کند. نیقتائب، ی یادعا نادرستیبه  یدوم : قاض حالت

مجاز  یضقا زیشرعاً و قانوناً ن چرا کهکرده  پیرویخود  نیقی ازدو حالت  نیدر ا طبیعتاً

او   لمعبر خلاف  نهیکه ب یزمان یحت ؛حکم کند خود مطابق علمدر مواردی،  کهبوده 

  .(1/920 :1020 ،ینیخم )حکم کند. نهیبر طبق ب ستین زیجا، باشد یم

 ماجرا تیو به واقع می گیردتوبه قرار  یدر حالت شک نسبت به ادعا یحالت سوم : قاض

به توبه ادعا  «تدر الحدود بالشبهات»به قاعده  استنادبا  یحالت نیندارد. در چن یدسترس نیز

ق: 1002 ،یعامل حرّ) شودیو مجازات از مجرم برداشته م شودیداده م ریشده تاث

   (900ق: 1910ترمذی، ال؛ 29ق: 1922شیخ صدوق، به  بعد؛  10/002

 توبه و ارتباط آن با قاعده اصاله الصحه احراز.3_2

 صحّت در مقابل نیز در اصطلاحبوده؛  تیّو تمام یسلامت مفهومصحّت در لغت به    

 از استعمال می شود.( تیّدر برابر عدم تمام تی)تمام یلغو یبه همان معنابوده و فساد 

نای معو الشرائط است. بر اساس  جزاءتام الا مفهومدر فقه و اصول، صحّت به  همین رو

 ی(به لحاظ حکم وضع) عمل شخصیاختصاص ندارد اگر در  به مسلمانان که اصطلاحی

 ن عملیچنی دینه، با ای داده)تام الاجزاء و الشرائط( انجام  حیآن را صح ایکه آ شک باشد

بر صحت ، انجام بدهد و فروش دیچون خر ،یارا بر صحت حمل کرد؛ مثلًا اگر معامله

؛ 1/022ق: 1919ابن منظور،  .)گرددیم بر آن مترتب قاعاتیا ایو آثار عقود  شدهحمل 

 یباطن یاز آنجا که توبه امر( 101:  1920، آخوند خراسانی، 129ق: 1910فیومی مقری: 

تغفار اس یکه با انشا آن زماناما  استمعنا  بی یاصاله الصحه در امور باطن ، اجرایبوده

. اگرچه تاساصاله الصحه در آن بلامانع  انی، ابراز گردد، جربوده گفتار و فعل نوعکه از 

 ه شده که آنگفت اتیروا نیدر جمع ب نیبنابرا .باشد یبه لفظ نم یازین در مرحله ثبوت

لالت د تیو عزم بر عدم عود به معص یمانیندم و پش مفهومش برکه  یاتیدسته از روا

 ینکه توبه را عبارت از استغفار لسا یاتیدر مقام ثبوت بوده است و آن دسته از روا دارد

که مفادشان اداء حقوق و قضاء  یاتیگردند و روا یم یدانند در مقام اثبات، تلق یم



 

 

وبه مرتبه کمال ت انیآن است که  همان ظهر منه امر جمیل باشد در مقام ب ریفرائض و غ

 ِادعا اصل صحت در افعال انیجر ( علت20 :1022ی، بجنورد یموسو)صادر شده اند.

. مودن لیدلتحصیل آن  یتوان برا یکه نم بوده یز مواردااست که  نیاکننده توبه 

داشته وجود  دیدر توبه کردن او تردگرچه شود  یم رفتهیپذ تائب شخص یادعا نیبرابنا

 .داشته باشد یبه کذب و نیقی یکه قاضآنباشد مگر 

 لزوم عمل به علم نوعی .4_2

لغت به معنی دانستن و در اصطلاح فقهی به معنی اطمینان که آن را علم عادی در  علم  

( 920 :1002جعفری لنگرودی، . )اند. در امور قضایی، علم عادی حجت استهم نامیده

علم قاضی در اصطلاح عبارت است از معرفت قاضی در احراز و انتساب بزه به متهم از 

ی زمانی معتبر است که عینی، ملموس و قابل طرق عینی و محسوس و یا ذهنی، علم قاض

 ( 019-010: 1002شاملو احمدی، . )کنترل در مراجع تجدیدنظر باشد

 : عبارت است از یقاض یعلم شخص یمبان

 یخصوص امارات قضائ به یادله قانون اول(

می، عظی)است.  آورنیقی یقاض یبرا یول امدهیکه از طرف مقنن، جزء ادله ن ی( اموردوم

1021 :1)  

 یقاض یراب ها،یریگجهیسلسله نت کی باو  اتیتجرب جهیعلم ممکن است در نت نیا   

 اندردهکه ابراز ک یلیو دلا نیطرف حاتیمطالعه پرونده و توض قیاز طر ایحاصل شده و 

ق.م.ا که یقین حاصل از  111به مانند ماده  (020: 1020مدنی، ) حاصل شده باشد

امری که نزد قاضی مطرح شده را علم نوعی نامیده و تبصره همان ماده، مستندات بیّن در 

مواردی مانند نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی و گزارش ضابطین را که 

نوعاً علم آور باشند را  به عنوان مستند علم قاضی ذکر نموده است. همین مبنا را در 

ار اگر مرتکب، ضمن پشیمانی و استغف خصوص ادعای توبه می توان به کار بست؛ لذا

زبانی و تصمیم قاطع بر عدم تکرار جرم، به ادای حق الناس و حق الله رو آورد و در 

و تبصره آن، این  111خصوص آن استشهادیه محلی نیز ارائه کرده است، مستند به ماده 

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85


 

 

 

تا  119جه به مواد موارد قرائن و اماراتی هستند که نوعاً علم آورند. افزون بر اینکه با تو

، توبه، حق مرتکب است و در صورت وجود ادله مثبتت حتق، باید از 1001ق.م.ا.  110

 (010: 1000سوی مقام قانونی ادا شود. )عبداللهی، 

 پرونده شخصیت.5_2

که ثبات و  بودههای ظاهری و غیرظاهری یک فرد  ای از ویژگی شخصیت مجموعه  

تمایز می متا جایی که این صفات شخصیتی، فرد را از دیگران شته ی بیشتری دا جلوه

ای ه از روانشناسان بر این باورند که برخی از گونه یبسیار( 122: 1002کند. )ستوده، 

سیاسی، ) های دیگر گرایش به تبهکاری و ارتکاب جرم دارند شخصیت بیشتر از گونه

د تحقیقات و دادرسی هدف از تشکیل پرونده شخصیت در فراین( لذا 112: 1021

کیفری، اتخاذ تدابیر متناسب با ویژگی متهم در راستای اصل فردی کردن تصمیمات 

قضایی است. این تدبیر با توجه به روحیات و شخصیت مرتکب می تواند سبب مجازات 

(  مانند 1/102: 1920شدید یا خفیف، اقدام تأمینی و یا حتتى سقوط مجازات )خالقی، 

د. گزارشی که از سوی مددکار اجتماعی پزشک و روان پزشک در پذیرش توبه باش

مورد شخص صادر می شود، می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد و قاضی را در 

تشخیص واقعی بودن توبه متهم و پذیرش آن یاری دهد. البته ایراد مهمی که وجود دارد 

جه پنج تا هشت، است که در جرایم مستوجب شلاق حدی و جرایم تعزیری در  این

پرونده شخصیت تشکیل نمی شود تا مستند علم قاضی برای احراز یا عدم احراز توبه 

قرار بگیرد؛ در حالی که بیشترین میزان توبه می تواند در جرایم مذکور باشد و باعث 

 سقوط مجازات شود. 

 مراجعه به منابع و فتاوای معتبر فقهی در خصوص نحوه احراز توبه.6_2

در صورت اعلام توبه از سوی مرتکب اگر مقام قضایی نتواند با استفاده از مراتب پیش    

قانون  122گفته آن را احراز کند مراجعه به منابع و فتاوای معتبر فقهی مطابق اصل 

اساسی، راهکار دیگری است که می تواند وی را در اتخاذ تصمیم مناسب یاری کند. 

اصل قانونی بودن جرم و مجازات نمی توان به استناد منابع و در امور کیفری با توجه به 



 

 

فتاوای معتبر فقهی عملی را جرم دانست و یا اینکه مجازاتی را اعمال کرد، اما اگرمواد 

قانونی دارای ابهام باشند برای رفع ابهام می توان از منابع و فتاوای مذکور کمک گرفت. 

کب است؛ زیرا مواد قانون مجازات اسلامی در یکی از این موارد، نحوه احراز توبه مرت

این خصوص ساکت و دارای ابهام است. برای نمونه، در منابع فقهی در خصوص محارب 

ا که به چه ر گفته اند که محارب پیش امام یا حاکم بیاید و خود را تسلیم او کند و آن

ه نزد همسایه ( عده ای اظهار توب1/020: 1910 )ابن رشد،  دست آورده است ترک کند

و رفت و آمد به مسجد در انظار دیگران و نیز عدم خروج از منزل را شرط توبه دانسته 

اند. عده ای دیگر راضی ساختن کسانی که با آنها در حال نزاع و درگیری باشد 

( علاوه بر منابع فقهی می توان از فتاوای معتبر فقهی هم برای 00ق:  : 1920)مجلسی، 

توبه کمک گرفت. در این میان برخی فقهای معاصر با صدور فتوایی کشف نحوه احراز 

ازات از امام باقر، اظهار توبه به لفظ را برای سقوط مج« کفى بالندم توبۀ»به استناد حدیث 

کافی دانسته اند. )فقهایی مانند صافی گلپایپگانی،  موسوی اردبیلی، فاضل لنکرانی در 

( در مقابل عده ای دیگر معتقدند که علاوه 010: 1000، )عبداللهی این باب فتوا داده اند(

 ( 110 : 1009 ار،یداور) بر توبه باید عملی نیز از متهم ظاهر شود که دال بر توبه باشد

رویه قضایی در شیوه احراز توبه؛ معیار فقهی یا معیار تشتت . 3

 ؟شخصی
و ابعاد متمایزی  هدیز گردتوبه می تواند به اشکال مختلفی ابرابه تناسب افعال ارتکابی، 

 داشته باشد.

گاهی جنبه فقهی )شرعی( محض داشته، مانند دروغ گفتن و تصمیم بر عدم تکرار  توبه  

دروغ. در چنین مواردی فرد از کرده یا ناکرده ای پشیمان است که صرفاً معصیت بوده 

ر این معنا، است. دو از نظر قوانین جرم نبوده بلکه به ارتباط بنده با خدای خویش مربوط 

ی، نظر است و گفته  شده که توبه شرعتوبه واجد اثر توبه ای است که در آیات قرآن مدّ

 (19/910: 1912؛ شیهد ثانی، 01/120: 1020)نجفی، فقهی هم در قرآن و هم در کتب 

دارای ارکان و شرایطی است. از طرفی طبق آیات قرآن اگر فرآیند توبه رخ دهد، انتظار 
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( اخلاص بدان 192 :رود این دگرگونی، خود را در اخلاص در دین نشان دهد )نساءمی 

این انگیزه ( 10 :1020 ،یمطهر. )معناست که انگیزه و محرک کارها، خداوند باشد

خدایی سبب شده، فرد اهدافی را دنبال کند که دین بر آن تاکید دارد و موجبات سعادت 

د و  بر همین اساس  می کوشد رفتار ها و تلاش دنیوی و اخروی فرد را فراهم می آور

( لذا در چنین 1-19 :1002های خود را با خواست و اراده خداوند منطبق کند. )تبیک،  

مواردی که فعل ارتکابی جنبه فقهی ض دارد، احراز توبه با خداوندی است که مطابق  

ودن یا ست و بر واقعی بتعالیم دینی و  قرآنی بر اعمال و نیت های درونی بندگان آگاه ا

 نبودن توبه و اخلاص بندگان در ادعای توبه عالم است. 

چراکه  ؛مانند ارتکاب زنا و توبه از آن ،حقوقی است -در مواردی توبه دارای ابعاد فقهی 

د عزنا هم گناه بوده )بُعد فقهی( و هم به سبب قوانین کیفری جرم انگاری شده است )بُ

یک جنبه الهی که توبه در برابر خداست و  :توبه، دو جنبه  داردحقوقی(. این معنا از 

احراز آن به مانند مورد قبل با خداست. جنبه دیگر آن توبه ای است که برای مقام قضایی 

باید احراز شود. توبه در معنای دیگر، صرفاً جنبه حقوقی دارد به مانند ارتکاب جعل و 

در ت اسموجب قوانین جرم انگاری گردیده چراکه جعل به  ،تصمیم بر عدم تکرار آن

حالی که به خودی خود گناه نبوده و قوانین الهی را نقض نمی کند. در مواردی که توبه 

رخلاف ، طبیعتاً مقام قضایی باشدو احراز آن با مقام قضایی ب بودهدارای جنبه غیر فقهی 

وبه برای واقعی بودن ت خداوند که عالم به اعمال است نیازمند دلایل یا دست کم قرائنی

ی، گواهی گواهان، اثبات جبران ابزاری است. دلایل و قرائنی مانند استشهادیه محلّ

مات، انجام واجبات دینی و ... که توبه ابرازی را به دلایل حقوق بزه دیده، ترک محرّ

 .کند شرعی و فقهی مستدلّ

ز آراء از توبه، در بسیاری ابررسی آراء قضایی بیانگر این مطلب است که در مقوله احر

قضایی، احراز ندامت و فرا تر از آن حتی ابراز ندامت به ضمیمۀ پیش بینی اصلاح 

مرتکب )بُعد حقوقی توبه( مورد توجه مقام قضایی می باشد نه احراز توبه به مفهومی 

سخت گیرانه که در شرع مقدس آمده است )بُعد شرعی توبه و طلب دلیل شرعی بر 
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بررسی اینکه آیا مرتکب از لحاظ اعتقادی و شرعی نیز واقعاً تائب است یا خیر؟ توبه( و 

که ناشی از تلقی شخصی مقام قضایی از مفهوم توبه بوده که همین نگرش، گسترش 

 معیار های احراز توبه را در پی دارد. در ادامه نمونه هایی از این دست آراء خواهد آمد.

 دنظریدادگاه تجد 02 شعبه؛ صادره از شعبه 0920022122122202دادنامه شماره   

به صرف ابراز توبه کتبی و بدون ورود به  به اتهام تظاهر به شرب خمر و استان تهران

آیین شرعیِ احراز توبه و یا طلب دلیل شرعی بر توبه متهم، مفهوم گسترده ای از قلمرو 

 نکهینظر به ا» ... نهاد های حمایتی را در نظر داشته است. متن رای به این شکل است : 

ده وبه خود را اعلام نموت، که ضم پرونده است مکاتبه ای از زندان میتقد یط هیمشارال

حکم ی قانون مجازات اسلام 110مستندا به ماده   و توبه او برای دادگاه احراز شده است.

 ...« گردد یبه اسقاط مجازات حبس او صادر م

 مقام قضایی راساً پیش قدم  شده و به مرتکب استی دیگری که بسیار جالب توجه أدر ر

ا که اتهام فوق از حدود الهی می باشد و ب وجه به اینبا ت ضمناً»پیشنهاد توبه داده است: 

ه پسندیده لأوجود شرایط امر به معروف و نهی از منکر بی تفاوت بودن نسبت به این مس

نیست از فرصت استفاده شد و کتاب زندگی نامه یکی از شهدای و الا مقام جهت مطالعه 

 ده استتوسط متهم مطالعه ش به وی معرفی شد که با توجه به مصاحبه انجام شده، کتاب

و متهم اعلام می دارد توبه نموده و ابراز ندامت و پشیمانی از عمل گذشته خود می نماید. 

   1«امید است که این اقدام مورد رضایت خدا و نسبت به ایشان موثر بوده باشد.

صرف  دادگاه تجدیدنظر استان تهران 19شعبه ؛ از 0220022111921210اما دادنامه 

ه صرف ک ا توجه به اینب»ابراز توبه را کافی برای پذیرش و احراز توبه ندانسته است : 

ادعای توبه دلیل بر توبه نبوده و مواردی که اثبات کننده اظهار پشیمانی و ندامت وی 

 « نحو جامع و مانع وجود ندارده در پرونده ب؛ باشد

                                                           

 تیامن می)جرا 00 هیو انقلاب ناح یدادسرای عموم ارییداد 0؛ شعبه 0020021110022221 ه شمارهدادنام .1
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 قانون مجازات اسلامی 112ماده استدلال دادگاه، موافق با  در رای فوق، گرچه  

در مواردی که توبه متهم منجر به سقوط یا تخفیف » است که بیان می دارد :1001مصوب

شود، باید توبه، اصلاح و ندامت وی احراز شود و صرف ادعای مرتکب مجازات می

اما بحث تعارض دو حکم قضایی در مقوله احراز توبه است. در رای دوم « کافی نیست

ابراز توبه در لایحه تجدید نظر خواهی و بدون طلب دلیل شرعی از متهم مبنی  به صرف

بر واقعی بودن توبه ابرازی، اصل بر صحت توبه تلقی شده است. در رای اخیرالذکر؛ 

صرفاً به احراز ندامت اشاره گردیده است؛ اینکه چه عواملی ما را به احراز توبه هدایت 

ای سوم، صرف ابراز توبه را کافی بر پذیرش توبه کرده، بی پاسخ مانده است. در ر

ندانسته است. نهایتاً می توان چنین استدلال کرد که در رای دوم، مقام قضایی با تلقی 

شخصی خود از احراز توبه، گسترش معیار های آن و اینکه پذیرش توبه به صرف ابراز 

رچسب زنی عمال کیفر و بآن، نتایج مثبت تری داشته تا عدم پذیرش توبه که منتج  به ا

بر متهم می شود. نتیجه این دو  برخورد متفاوت آن است که گاهی شاهد گسترش معیار 

های احراز توبه در حدِ ابراز آن در لایحه تجدید نظر خواهی و بدون دیدن حالات و 

رفتار متهم خواهیم بود و گاهی شاهد توجه مضیق به معیار های احراز توبه و احتمالاً 

 ود کردن آن به معیار های شرعی می باشیم.محد

دادگاه  00شعبه صادره از  ،مصرف مسکردر باب اتهام  0920022110022209دادنامه : 

 یخواهدنظریپرونده و ملاحظه تجد اتیبه محتو تیاعنبا »... تهران  استان  دنظریتجد

 هیاز ناح و اعتراض موجه و موثری رادیدر مجموع ا نکهینظر به ا ها نظرخواهان دیتجد

. دینما بجایو نقض دادنامه معترض عنه را ا ختنیکه گس امدهیبه عمل ن نظرخواه دیتجد

است.به استناد بند الف ماده  یاشکال موثر قانون و رادیفاقد ا زیو دادنامه اصداری ن

استه خو دنظریدادنامه تجد یدنظرخواهیضمن رد تجد فرییک یدادرس نییقانون ا102

قانون 119در اجرا ماده  نی. و با توجه به اظهار ندامت و توبه مرتکبدینما یم دییرا تا

م محتر سییاجرای احکام درخواست عفو توسط ر قیتواند از طر یم یمجازات اسلام

 .«ندینما هییقوه قضا



 

 

در دادنامه فوق به مانند بسیاری از دادنامه های بررسی شده به صرف اعلام ندامت در    

لایحه تجدید نظر و حتی بدون یک بار دیدن متهم برای سنجش درستی ادعای وی 

همچنین بدون طلب دلیل شرعی بر توبه، صرفاً بنا به سلیقه مقام قضایی، توبه متهم مورد 

درست است که لزوماً ضرورتی ندارد توبه در نزد قاضی  پذیرش قرار گرفته است. این

دادگاه باشد و متهم می تواند دلایل توبه خود را به مقام قضایی ارائه دهد اما زمانی که 

ادعای توبه به دلایل محکمی پیوست نگردیده و صرفاً ادعای توبه وجود دارد و احوالات 

حتی اگر پذیرش توبه  نظر نمی رسد. متهم نیز مشاهده نگردیده، پذیرش توبه منطقی به

دانیم که  می نیمو توجیه کدانسته به صرف ابراز ندامت را به علم نوعی قاضی مرتبط 

و قاضی موظف است که قرائن و اماراتی است علم نوعی علمی حاصل از قرائن و امارات 

 در حکم خود بیان کند.، که او را در راه کشف حقیقت رهنمون کرده

در قانون مجازات اسلامی از ارائه الگو و معیاری برای احراز توبه خود رت بهتر به عبا    

داری شده و قابل پیش بینی بوده که همین مسئله سبب بروز آراء متناقض حتی از یک 

شعبه دادگاه خواهد. در غیاب الگوهای مناسب برای احراز توبه در قانون، دادگاه اصولاً 

و درغالب دادنامه های صادره از طلب آن نداشته است  رشیدر پذ یخاص یریسختگ

 هیاستشهاد ای ادله چیه نیز مرتکبدلیل شرعی مبنی بر توبه از متهم اجتناب نموده است و  

تنباط اس. با توجه به موارد گفته شده؛ درخواست توبه خود نکرده است وستیپ یا

ه، احراز ه برای اثر گذاری توبرویه قضایی ایران در باب توبه چنین است ک نگارندگان از

ندامتِ صرف و فراتر از آن ابراز ندامت صرف که ناشی از نگرش شخصی مقام قضایی 

به  1به مقوله احراز بوده نه توجه به ملاک های سختگیرانه شرعی، کافی به نظر می رسد.

                                                           
 تیامن می)جرا 00 هیو انقلاب ناح یدادسرای عموم ارییداد 1؛ شعبه 0020021119222201ه ه شماردادنام .1

مطالعه کتاب پسرک فلافل فروش توسط متهم و برداشت وی از  به  تیبه ذکر است.با عنا لازم» تهران( یاخلاق

متهم از  نجانبیوی در خصوص مصرف مسکر، به نظر ا وی و صداقت گفتار یمانیکتاب و اظهار ندامت و پش

وبه ت دیرسد تا در صورت صلاحد یباشد. لذا مراتب جهت اطلاع به نظر دادگاه محترم م یم مانیاقدام خود پش

  «.ردین دادگاه محترم قرار گآمتهم مد نظر 



 

 

 

عبارت بهتر ممکن است مرتکب زنا یا مصرف کننده مسکر با وجود مسلمان بودن، هیچ 

اعتقادی به حرام بودن جرم ارتکابی خود نداشته و یا اساساً اعتقادی به دین مبین اسلام 

یا سایر ادیان نداشته اما به عنوان یک شهروند و در برابر خود، بستگان و سایر نزدیکانش 

و همچنین به لحاظ شان اجتماعی خود و خانواده، از انجام چنین فعلی پشیمان بوده و 

نظم جمعی را دارد. مقام قضایی نیز بدون ورود به معیار های شرعی قصد بازگشت به 

احراز توبه و بدون تفتیش از عقاید مرتکب جرم، ندامت، احتمال اصلاح و بازگشت 

بزهکار به اجتماع را ملاک قرار داده و سعی در توسعه معیار های احراز توبه حتی در 

   1رد.حد ابراز آن در یک لایحه تجدید نظرخواهی را دا

ا وجود دارد که ب« رشد شخصی»بحثی تحت عنوان  در اندیشه های روان شناختی نیز

 نیادیبن یمثبت در مفروضه ها راتییتغ»عبارت است از استدلال فوق در تلازم است که 

 رد،یگ یکه بر اساس توبه شکل م یزمان یرشد شخص نیا «خود و جهاندرباره  یفرد

 ی نیزنیردیتواند در چارچوب غ یماما  دهد. ینشان م یدیخود را در قالب رشد توح

 ی نیزنیدجهانِ از  رونیب لذا ( Joseph. S. & Linley.2008. 557) 1رخ دهد

ای توبه؛ نه تحت لو منش و رفتار وجود دارد رییو تغ تیشخص یمانند دگرگون یمباحث

بود؛  و پشیمان از گناهاما همان مفهوم توبه را تداعی می کند. بدین معنا که می توان نادم 

                                                           
 ییجزا 120)دو شهرستان اسلامشهر  فرییدادگاه ک120شعبه  ؛ صادره از 011922010022200009دادنامه  .1

در خصوص جرم مصرف مسکر با توجه به اینکه متهم توبه » ... ( در باب توهین، تهدید و مصرف مسکر سابق

ن مجازات وقان 119نموده است.و ندامت و اصلاح وی برای اینجانب محرز شده است.دادگاه مستندا به ماده 

دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید. حکم محکومیت صادره  قانون ایین  10د ج ماده ناسلامی و ب

حضوری و به همراه قرار موقوفی تعقیب ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم 

 .«تجدید نظر استان شعبه می باشد

توجه به  اب»  تهران 1 فرییهای ک مجتمع دادگاه کی فرییدادگاه ک 2  بهشع؛ 0020022110022190  دادنامه. 1

قانون  119می باشد. مطابق ماده  اصلاح متهم برای این دادگاه محرز اینکه ندامت و جانب متهم و اعلام توبه از

به تحمل  را همان ماده قانونی نامبرده1لذا مستندا به تبصره  او ساقط است. از حد 1001مجازات اسلامی مصوب 

 .«چهل ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید چهارده ماه حبس و

 



 

 

بدون اینکه اعتقادی به مسائل دینی یا حتی وجود خداوند داشت. مثلاً در باب اتهام 

و احتمالاً به خودی خود  شتهکه سبقه  شرعی ندا صدور چک بلامحل، فارغ از این

معصیت محسوب نمی شود؛ اصولاً متهم ممکن است مسلمان نبوده و طلب دلیل شرعی 

شد. در چنین حالتی به نظر حتی ابراز ندامت زبانی و پذیرش آن به امید از او منتفی با

چراکه به قول روانشناسان ممکن  ،اصلاح نسبت به سخت گیری مطلق، ارجح  است

است چنین شخصی بعد از ارتکاب جرم و ابراز ندامت، بیرون از جهان دینی به رشد 

 شخصی رسیده بدون اعتقاد به دین یا مذهبی خاص.

پس اگر هدف حقوق کیفری از اعمال و اجرای کیفر، اصلاح فرد و جامعه است که  

 تهمین گونه هم هست، مرتکبِ پشیمان از جرم، با هر نوع اعتقادی، با احراز قابلیّ

 «احراز تغییر منش و رفتار در چارچوب غیر دینی»اصلاح یا در اصطلاح روان شناختی 

دون ورود در رعایت یا عدم رعایت آیین شرعی توسط مقام قضایی، بایستی توبه او ب

توبه پذیرفته شود. این معنا از مفهوم توبه و این توسعه بخشیدن به قلمرو یک نهاد حمایتی 

با اصل  «معیار شخصی»و توسعه  «معیار شرعی»گذر از گسترش معیارهای احراز توبه با و 

ی طرد وی، قاعده بزه صحت، اصل فردی کردن مجازات ها، جامعه پذیری مجرم به جا

های دشوار و سنگین  در دین کارسوره حج ) 20کیفری و همچنین آیه  پوشی در حقوق

( هماهنگ است. پس می توان گفت آنچه از معنای توبه، را بر دوش شما نگذاشته است

غالباً نه دائماً، مدنظر رویه قضایی بوده، همین تلقی شخصی از درک معیار های توبه و 

 توسعه چنین معیار هایی است. به تبع آن

ه در رویّ احراز توبه شرعی معیار قرار دادن. چرایی اجتناب از 4

  قضایی
واهد به جری تر شدن مجرم خ ی عرفی که معتقد است پذیرش توبه منجرّبرخلاف تلقّ  

جرم شناسان معتقدند که سزادهی مجرم، هدف مطلق نیست بلکه وسیله ای  شد، امروزه

برای اصلاح و بازپروری است و مجازات ها را باید طوری مقرر نمود که بتواند مجرم 

و در واقع از جامعه می گریزد، به ضوابط  کردهرا که گاهی از ضوابط اجتماعی تخلف 



 

 

 

ماع، به آغوش جامعه باز گردد. حال اگر با اجتماعی آشنا سازد تا این فرد رمیده از اجت

ار از م است که دگر بیم که از کرده خویش، پشیمان گشته و مصمّئمجرمی برخورد نما

قواعد اجتماعی تخلف نکند دست به کار بیهوده زده ایم؛ چراکه موضوع اعمال 

یده رسمجازات، سالبه به انتفاء موضوع است و ما بدون اعمال مجازات نیز به هدف خود 

ایم. چنین تأسیسی در حقوق کیفری پیش بینی شده است و اعمال کیفر در صورت توبه 

از امتیازات بارز اندیشه اسلامی با  مجرم، تحت شرایطی منتفی شده است و این یکی

  .(129: 1000حقوق جزا است )عسکری اسلام پور، 

 یس شرعیز طریق تأسنزدیک شدن به فلسفه فوق در اعمال کیفر ا گانبه عقیده نگارند

حقوقی توبه، مقتضی توسعه بخشیدن به قلمرو و شمول نهادهای مخففه و معاف کننده  -

کیفری است که توبه نیز یکی از این نهادهاست. زیرا زمانی که با نهاد توبه، اصلاح مجرم 

شده  قشود محقّبرای دستگاه قضایی احراز شود، هدفی که از اعمال کیفرها دنبال می

م پنداری زنی و خود مجرت، بیشتر سببی برای برچسباعمال کیفر در این وضعیّ است.

از سوی مجرم خواهد شد. به نظر می رسد، در راستایی همین چرایی و فلسفه، رویه 

بخشیدن به قلمرو نهاد توبه موافق است، آنجا که در بسیاری از آراء،  قضایی نیز با توسعه

معیار های شرعی احراز توبه و با تکیه بر معیار های شخصی و یا سلیقه  بهبدون ورود 

ای، سبب گسترش معیار های احراز توبه گردیده است. برای نمونه یکی از آرای دادگاه 

 91؛ صادره از شعبه 0020022119121021شماره دادنامه  تجدید نظر استان تهران به 

ز محکومیت به مصرف مسکر، در خور توجه این دادگاه در راستای تجدید نظر خواهی ا

است چرا که با صرف اظهارِ ندامت در لایحه تجدید نظر، حکم بر سقوط شلاق حدی 

 دیدال بر ندامت شداظهارات متهم در لایحه تجدید نظر خواهی که »... را صادر نموده :  

حکم به اسقاط  یاز قانون مجازات اسلام 112و 119، مستفاد از مواد  دارد و ابراز توبه

به نظر، دادگاه محترم تجدید نظر با   ....«  دینما یشلاق حدی صادر و اعلام م مجازات

می چنین حک« مجازات و سزادهی مجرم، هدف مطلق نیست. »اعتقاد به این استدلال که 

را صادر نموده است. چرا که چیزی جز احترام محکوم به نظم اجتماعی و استقبال دادگاه 



 

 

وی از بی نظمی فردی به نظم عمومی، نمی تواند حکمی را  توجیه کند که  از بازگشت

محکومش، صرفاً ابراز ندامت نموده آن هم نه در حضور دادرس دادگاه بلکه در قالب 

یک لایحه. از این دست آراء، در رویه قضایی کم نیستند که به صرف ابراز ندامت، 

 حکم بر سقوط مجازات داده شده است. 

سیکل جنایی از سه پدیده قانونگذاری، جرم و واکتنش اجتماعی، فی می دانیم که از طر  

( و یکی از بهترین پاسخ ها برای تقابل 022: 1000تشکیل شده است )نجفی ابرندآبادی، 

( بنابراین هر عملی که 00: 1009با انحراف اجتماعی؛ پیشگیری می باشد )محمد نسل، 

منی به روش علمی شود، پیشگیری از جرایم است باعث کاهش بزهکاری، خشونت و ناا

( حال اگر این مهم از طریق پذیرش نهاد توبه باشد که منجر به 00، 1002)ابراهیمی، 

ه از ی می شود، چراکه توبجلوگیری از تکرار جرم شود، خودش نوعی پیشگیری تلقّ

مله از ج مهمترین آموزه های تربیتی و اخلاقی استت کته پی آمدهای مثبت فراوانی

  .(2: 1000بازیابی شخصتیت گناهکار دارد )جعفر پور، 

دو مجتمع  فرییدادگاه ک 1201شعبه  ی صادره از أبه ر رابطه با مطالب فوق الذکردر 

 مصرف مسکردر باب  0220021112221920در دادنامه شماره  ارشاد تهران ییقضا

متهم و اظهارات ایشان در جلسه دادگاه النهایه، نظر به لایحه دفاعی » ... گردد :  میاشاره 

که عمل ارتکابی را گناه بزرگ دانسته و از کرده خود سخت پشیمان بوده  این مبنی بر

که توبه و اصلاح و ندامت وی بموجب توبه نامه کتبی و اظهاراتش  و توبه نموده است

ازات اسلامی قانون مج 119برای دادگاه محرز گردیده، فلذا با استناد به مقررات ماده 

قرار موقوفی  1001یین داد رسی کیفری مصوب آقانون  10و بند ج ماده  1001مصوب 

 ...صادر و اعلام می گردد( حد تازیانه )اجرا مبنی بر سقوط مجازات 

به مانند حکم پیشین، در این حکم نیز یکی از مواردی که مدنظر بوده، احراز اصلاح    

  .نکته که محکوم، قصدی برای تکرار جرم نداردمحکوم است و همچنین احراز این 

در دفاع از چرایی اجتناب از معیار های شرعی و سخت گیرانه احراز توبه در رویه قضایی 

طور که گفته شد توبه لزوماً مختص نگرش توحیدی نیست  همان ،ایران باید گفت: اولاً



 

 

 

فتار وجود منش و ر رییو تغ تیشخص یمانند دگرگون یمباحث ی نیزنیدجهانِ از  رونیب و

نه تحت لوای توبه؛ اما همان مفهوم توبه را تداعی می کند. بدین معنا که می توان  دارد

نادم و پشیمان از گناه بود؛ بدون اینکه اعتقادی به مسائل دینی یا حتی وجود خداوند 

گشت زابراز ندامت و پشیمانی صرف از شکستن قوانین جمعی، روزنه با ،داشت. ثانیاً

بر فرض اینکه ابراز ندامت از سر فریب کاری  ،ثالثاً 1متهم یا مجرم به دامن جامعه است.

امکان  ،و فرار از کیفر بوده؛ همانقدر نیز احتمال صدق گفتار وی نیز وجود دارد. رابعاً

فرصت بازگشت به جامعه به متهمی که صرفاً ابراز ندامت نموده ارجح از عدم پذیرش 

متهم را نسبت به قوانین جامعه و دستگاه قضایی دلگرم نموده و خود را  آن است؛ زیرا

با توجه به ثبت سابقۀ مجرمین، متهم نمی تواند هر بار  ،عضوی از جامعه می بیند. خامساً

مرتکب بزه شده و هر بار نیز با ابراز توبه از مجازات فرار کند. لذا سهل گیری نسبت به 

از معیار قرار دادن ملاک های سخت گیرانۀ شرعی، دست  پذیرش توبه ابرازی و اجتناب

نمی توان به دیدگاه متهم یا محکومی که  ،کم برای بار اول توصیه می شود. سادساً

قصدی برای ارتکاب جرم نداشته و احترام به نظم عمومی را  در قالب ابراز ندامت 

در دادنامه  شماره پذیرفته است، بی توجه بود. دقیقا  به مانند استدلال  مندرج 

که متهم اظهار ندامت  قابل ذکر است گرید ییلکن از سو. » ... 0020021110121200

 119ادعا مستندا به ماده  نیاز رفتار خود نموده و ادعای توبه نموده است. ا یمانیو پش

 دیبع لذا ؛باشد یمتهم از مجازات م تیموجب معاف 1001مصوب  یقانون مجازات اسلام

 ییاز مجازات ابراز شده باشد و از سو یخلاص جهتو  بکارییادعا از سر فر نیا ستین

 ... «  تفاوت گذشت یادعا ب نیتوان از کنار ا ینم گرید
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 این و دامتن بر مبنی دادگاه صورتجلسه در متهم اظهارات به توجه با النهایه»... مصرف مسکر  در باب اتهام (سابق

 112 ماده مقررات رعایت با و 119 ماده اجرای در است و نموده توبه خمر شرب جرم اثبات از قبل نامبرده که

 صادره رای. گردد می اعلام و صادر تعقیب موقوفی قرار و ساقط مشارالیه از مذکور حد مجازات الذکر فوق قانون

 بمشرو. باشد می نظر تجدید مرجع در خواهی نظر تجدید قابل ابلاغ از پس روز بیست مدت ظرف حضوری

 «گردد معدوم مکشوفه الکلی



 

 

تاکید می گردد که این استدلال که توسعه بخشیدن به  قلمرو نهاد توبه و توجه به ابراز 

رایط خاصی( در شرع ندامت به جای احراز توبه شرعی که آیین ویژه ای )ارکان و ش

راکه چ ،دارد؛ سبب سوء استفاده متهمین و مجرمین از قانون خواهد شد، قابل دفع است

احتمال سوء استفاده برخی مجرمین نباید سبب بی توجهی به  غالبِ مجرمینی شود که 

واقعاً قصد بازگشت به جامعه را دارند و از طرفی، انسان به صورت ذاتی و فطری، به 

خوبی ها گرایش داشته، لذا اصل بر بازگشت مجرمِ نادم به بطن جامعه و  نیکی ها و

 خانواده است. 

موارد و دلایل فوق الذکر، توجیه کنندۀ انعطاف پذیریِ نهادهای حمایتیِ کیفری مانند 

توبه است که در مسیر بازپروری و بازگشت متهمان و مجرمان از بی نظمی فردی به نظم 

رند. چرا که اگر هدف از کیفر، تامین امنیت جمعی است که اجتماعی، توجه جدی دا

هست، گاهی پیشگیری، نظم و امنیت جامعه را بیشتر تضمین خواهد کرد، لذا زمانی که 

حتی به صرف احراز ندامت )نه احراز توبه با معیار شرعی(، اصلاح مجرم برای دستگاه 

شود محقق شده است و دیگر قضایی احراز شود، هدفی که از اعمال کیفرها دنبال می

لذا اجتناب از توسعه بخشیدن به معیار هایی که در نیازی به اعمال کیفر نخواهد بود. 

در شریعت اسلام، ذکری از  است هرچندراستای احراز توبه ممکن است راهگشا بوده 

راز توبه از اح چنین معیاری برای احراز توبه نشده و حرکت کردن به سمت مفهوم مضیق

به تأسی از فقه اسلامی و به همان دقت و مفهوم مضیقی که شرع برای تشخیص توبه در 

که این امر، نتایجی منفی به بار  نظر گرفته، عملاً  باب احراز توبه را مسدود خواهد نمود

خواهد آورد. چراکه این انسداد، مخالف اصل فردی کردن مجازات ها، در تقابل با 

فر زدایی و حبس زدایی و همچنین در تضاد با اصل بزه پوشی و  جامعه پذیری فلسفه کی

بزهکار است. امری که در آراء قضایی به درستی مورد توجه مقام قضایی بوده و بدون 

سخت گیری شدید نسبت به احراز توبه و با توسعه معیار های احراز توبه، گاهی به صرف 

وم صرف نظر کرده یا مجازات وی را در چارچوب ابراز ندامت از مجازات متهم یا محک

 قانون، تخفیف داده است.



 

 

 

 نتیجه گیری
چگونگی کیفیت احراز توبه همیشه محل مناقشه فقها و حقوق دانان بوده که همین امر   

روطی ی ارکان و شابه تشتت آراء قضایی منجر گردیده است. در فقه اسلامی توبه دار

مت، تصمیم به اصلاح عمل، بازگشت به انجام واجبات و بوده و معمولاً با احراز ندا

ترک محرمات توبه فرد پذیرفته می شود. به نظر نگارندگان تشتت آراء قضایی در باب 

بدین معنا  .دمی باشاحراز توبه  نتیجه تلقی متفاوت مقام قضایی در معیارهای ؛احراز توبه

 رای پذیرش توبه ندانسته است وه برخی از آراء صادره صرف ابراز ندامت را کافی بک

به دنبال درج دلائل توبه در دادنامه بوده که احتمالاً محدود به دلائل شرعی مانند انجام 

ر اما د ؛عمل صالح و استمرار آن، بازگشت به انجام واجبات و یا ترک محرمات است

وده؛ نه تنها ب بسیاری آراء که با بررسی نگارندگان تعداد آن از دسته اول به مراتب بیشتر

ت زبانی ابراز ندام است وفراتر نهاده  قدمصرف احراز ندامت را کافی دانسته بلکه گاهی 

نه احراز آن را نیز برای پذیرش توبه معتبر دانسته است و گاهی توبه را به صرف ابراز 

احوالات بررسی متهم و  مشاهدهندامت در قالب لایحه تجدید نظر خواهی، بدون 

ضایی در مواجهه با ادعای توبه؛ مقام قنتیجه اینکه در رویه قضایی، . فته استظاهری پذیر

به سمت مفهوم شرعی و مضیق از توبه نرفته و تمایل دارد که با نگرش شخصی و تلقی 

موسع  به بحث احراز توبه ورود کند و احراز ندامت متهم و پیش بینی اصلاح وی را )با 

ترین رکن پذیرش توبه  بداند؛ فارغ از اینکه آیا از هر عقیده و آرمانی که دارد( مهم

 سبب تقلیل که نهایتاً لحاظ عقیدتی و یا در نگاه شارع، توبه او قابل پذیرش است یا خیر؟

عاقباً مت ودر باب احراز توبه گردیده است « معیار شخصی»به « معیار شرعی»مسئله از 

 م قضایی را نیز به دنبال دارد. توسعه معیارها و یا الگوهای احراز توبه توسط مقا

نگارندگان اعتقاد دارند سهل گیری در باب احراز توبه با معیاری مانند ابراز ندامت و 

پیش بینی اصلاح مرتکب در قیاس با سخت گیری نسبت به پذیرش آن با معیارهای 

با  چراکه ،شرعی گفته شده نتایج مثبت تری برای بزهکار، جامعه و دستگاه قضایی دارد

اصل صحت، اصل فردی کردن مجازات ها، جامعه پذیری مجرم به جای طرد وی، 



 

 

در ) سوره حجّ 20قاعده بزه پوشی در حقوق کیفری، سیاست حبس زدایی و نهایتاً آیه 

 ( هماهنگ به نظر می رسد.دین کارهای دشوار و سنگین را بر دوش شما نگذاشته است
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Introduction 
 



 

 

 

Repentance, as one of the fundamental institutions in Islamic criminal 

jurisprudence, occupies a distinguished and multidimensional position 

within the legal–ethical system of the Sharia and is regarded as the point 

of convergence between individual reform, criminal justice, and divine 

mercy. In the view of Imamiyyah jurisprudence, the institution of 

repentance is not merely a moral or psychological tool for alleviating 

feelings of guilt; rather, it is a legal–Shar‘i mechanism that has specific 

effects in the sphere of criminal responsibility and the lapse or mitigation 

of punishments. From this perspective, repentance possesses an 

independent Shar‘i reality and cannot be reduced to a merely internal, 

emotional, or verbal reaction. The realization of Shar‘i repentance requires 

the fulfillment of a set of cognitive, volitional, and practical elements, 

which have been discussed in detail in jurisprudential sources. Genuine 

heartfelt remorse for the commission of a prohibited act, a serious and 

lasting resolve to abandon the sin in the future, compensation for violated 

divine and human rights, and practical commitment to reforming behavior 

and remedying the social consequences of the crime are among the most 

important constituent elements of valid repentance. 

Despite this relatively coherent jurisprudential framework, an 

examination of the practical practice of Iran’s criminal courts shows that, 

in the process of identifying and verifying repentance, a meaningful gap 

has emerged between the foundations of Imamiyyah jurisprudence and the 

methods of judicial inference and determination. This gap has produced 

significant consequences in the criminal justice system not only from a 

theoretical standpoint but also from a practical one. In many issued 

judgments, the criteria for recognizing repentance lack jurisprudential 

coherence and are based more on personal evaluations, customary 

interpretations, or case-specific considerations of judges. As a result, the 

institution of repentance, which in Imamiyyah jurisprudence is governed 

by specific and restrictive criteria, has in practice turned into a fluid and 

sometimes expansive concept. The central issue of this research is a 

precise analysis of this conceptual and practical rupture and an answer to 

the fundamental question of whether Iran’s judicial practice in recognizing 

repentance still adheres to valid jurisprudential criteria or has shifted 

toward the personal and customary standards of judges. 

Research Background 
The jurisprudential background of repentance in the works of Imamiyyah 

jurists is deep, extensive, and systematic, extending from the earliest 

jurisprudential texts to later and contemporary works. Classical jurists 

such as Shaykh al-Tusi, Ibn Idris al-Hilli, Allamah al-Hilli, Muhaqqiq al-

Hilli, Shahid al-Awwal, and Shahid al-Thani, with a precise and detailed 



 

 

approach, have addressed the elucidation of the nature, conditions, and 

effects of repentance. In these works, repentance is regarded as possessing 

an independent Shar‘i reality, and its realization is considered conditional 

upon requirements beyond the mere verbal expression of remorse. The 

jurists have explicitly distinguished between the “claim of repentance” 

and the “realization of Shar‘i repentance,” and have considered the 

acceptance of the legal and criminal effects of repentance to be contingent 

upon the actual verification of its essential elements. 

In contemporary jurisprudence, this approach has likewise continued, and 

in light of the social and legal complexities of modern societies, greater 

emphasis has been placed on the necessity of verifying the sincerity of 

repentance through behavioral indicators, the continuity of reform, and the 

genuine compensation for the effects of the crime. In contrast, within 

contemporary Iranian legal and criminal literature, studies have examined 

the position of repentance in criminal laws  - especially in the areas of 

hudud, qisas, and ta‘zirat - and have analyzed its role in the lapse or 

mitigation of punishment. Nevertheless, a significant portion of these 

studies has adopted a descriptive or legislative approach and has paid less 

attention to a critical analysis of the relationship between the 

jurisprudential foundations of repentance and the practical practice of the 

courts. The fundamental gap in this field is the absence of a coherent study 

that, in a comparative manner, examines how judges invoke repentance 

and the extent of its conformity with the criteria of Imamiyyah 

jurisprudence  - a gap that the present research seeks to address. 

Methodology 
The present research employs a descriptive–analytical method and is 

based on a qualitative approach. In the first step, the theoretical and 

jurisprudential foundations of repentance in Imamiyyah jurisprudence are 

extracted and systematized through the study, analysis, and inference from 

authoritative jurisprudential texts. This stage includes an examination of 

the opinions of classical and contemporary jurists and the extraction of 

common elements and the principal criteria for the realization of Shar‘i 

repentance. In the second step, a set of judgments issued by Iran’s criminal 

courts in which repentance of the accused has been invoked is collected 

and analyzed. The method of data analysis is a comparative comparison 

between the criteria derived from Imamiyyah jurisprudence and the 

practical criteria applied in judicial decisions. The main focus of the 

research is on the manner of determining repentance, the extent of the 

courts’ attention to its elements, and the role of the judge’s personal 

assessment in the process of verifying repentance. This method makes it 



 

 

 

possible to precisely identify points of conflict, overlap, and deviation of 

judicial practice from jurisprudential foundations.  

Findings and Discussion 
The findings of the research indicate that in a significant portion of judicial 

decisions, the recognition of repentance has been carried out on the basis 

of the judge’s personal criteria and without comprehensive verification of 

its jurisprudential conditions. First, in some rulings, the mere verbal 

expression of remorse or the accused’s declaration of regret during the 

trial session has been regarded as sufficient evidence for accepting 

repentance and, consequently, for the lapse or mitigation of punishment; 

whereas this approach is incompatible with the established foundations of 

Imamiyyah jurisprudence, which emphasize the real, enduring, and 

practical realization of repentance. Second, this person-centered approach 

has led to the formation of a kind of duality and inconsistency in judicial 

practice, such that in similar cases, different and sometimes contradictory 

outcomes have been issued, thereby undermining the principle of 

uniformity of judicial practice. Third, setting aside the “religious criterion” 

and replacing it with a “personal criterion” has resulted in the unregulated 

expansion of the concept of repentance within the judicial system and has 

weakened its jurisprudential boundaries. This situation not only 

challenges judicial security and the predictability of judgments, but also 

places the position of Imamiyyah jurisprudence as a foundational source 

of Iran’s criminal system at risk of theoretical and practical instability. In 

the final analysis, it is emphasized that although the judge possesses 

certain authorities in determining the subject matter, these authorities must 

be exercised within the framework of jurisprudential rules and cannot lead 

to the negation of Shar‘i criteria. 

Conclusion 

The overall conclusion of the research is that Iran’s judicial practice in 

recognizing repentance has, in numerous instances, diverged from the 

criteria of Imamiyyah jurisprudence and has inclined toward personal and 

customary standards. This demonstrates the necessity of a serious 

reassessment of judges’ jurisprudential and legal training, the formulation 

of clear, precise, and binding guidelines for the verification of repentance, 

and the strengthening of the institutional linkage between jurisprudence 

and the judiciary. A return to jurisprudential criteria not only leads to 

coherence and uniformity in judicial practice, but also brings criminal 

justice closer to its religious and normative foundations. It is 

recommended that the legislator and the judiciary, by precisely defining 

the elements of repentance and the limits of judicial authority, prevent the 

expansion of subjective and personal interpretations. 
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